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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن; :
ای انصار خدا! ای انصار انبیا و فرستادگان الهی! ای انصار حسین علیه‌السلام! ای انصار 

امام مهدی علیه‌السلام! پروای الهی داشته باشید و به یقین برسید و بنگرید چگونه 
امانت‌داری برای امام مهدی علیه‌السلام بوده‌اید؟ مقدمۀ کتاب متشابهات، ج۳، ص۱۶
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)و در هیچ مکانى که کافران را به خشم مى‌آورد، قدم نمى‌گذارند و از دشمنى 
غنیمتى به دست نمى‌آورند مگر اینکه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان ]در 

یرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى‌کند(. )توبه،  کارنامه‌شان[ نوشته مى‌شود؛ ز
)120

 اجر بالابردنِ شأن مکتب سید احمدالحسن;
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سیداحمدالحسن; :
دعوت به دست خداست؛ و نيـز خـدا بـر اسـاس اخـلاص مـؤمن، بـه او عطـا 

می‌فرماید. قلب با ذکر خدا و ذکر اوليای الهی نرم می‌شود؛ لذا هرگاه قلب‌ها دچـار 
قسـاوت شـد، بـا ذکر خدا بر آن غلبه کنيد.  در محضر عبد صالح، ج۱، ص96

ای مؤمنیــن! در ایــن جمعــۀ مبــارک و مناســبت 
ــت  ــائل را از دس ــن مس ــه ای ــه ب ــز، توصی عطرانگی

: هیــم نمی‌د
ــم و  ــاه ببری ــد متعــال پن ــه خداون 1. برماســت کــه ب
ــات،  ــم. نج ــدا کنی ــاط پی ــبحان ارتب ــد س ــا خداون ب
ــال  ــد متع ــه خداون ــردی ب ــر ف ــت. ه ــطۀ اوس به‌واس
ــه او  ــد و ب ــدید می‌کن ــد او را تس ــرد، خداون ــاه بب پن
توفیــق می‌دهــد و حکمــت را روزی‌اش می‌کنــد: 
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بخواهــد می‌دهــد، و آن‌کــه بــه او حکمــت داده 
ــده  ــی داده ش ــر فراوان ــد او را خی ــود، بی‌تردی ش

ــره، 269[ ــت(. ]بق اس
ــبحان  ــد س ــتان خداون ــتش را از دس ــردی دس ــر ف ه
ــد و  ــودش نمی‌یاب ــرای خ ــی ب ــد، راهنمای ــدا کن ج
ــان  ــدازه زم ــر ان ــد و ه ــران می‌مان ــرگردان و حی س
جلــو بــرود، از حــقْ دور و بــه جهنــم نزدیــک 
ــۀ  ــد خان ــان بای ــدا! دل‌هایم ــر خ ــاه ب ــود. پن می‌ش
ــده  ــی آم ــث قدس ــد. در حدی ــال باش ــد متع خداون
ــن و  ــود: »زمی ــل( فرم ــد )عزوج ــه خداون ــت ک اس
ــب  ــی قل ــرد؛ ول ــد در بربگی ــرا نمی‌توان ــمانم، م آس
بنــده مؤمنــم، مــرا در برمی‌گیــرد.« هــر فــردی 
ــاح  ــش اص ــد، دل ــد باش ــۀ خداون ــش خان ــه دل ک

یــد.  و در دلــش حکمــت می‌رو می‌شــود 

ــی  ــد آدم، بخش ــدن فرزن ــود: »در ب ــرd فرم پیامب
ــد  ــام جس ــد، تم ــاح ش ــر اص ــه اگ ــت ک اس
ــام  ــود، تم ــد ش ــر فاس ــود و اگ ــاح می‌ش اص

جســد فاســد می‌شــود و آن قلــب اســت.« 

شایســته،  دل‌هــای  ایــن  بــا  بایــد  آن،  از  پــس 
به‌ســوی خداونــد توجــه کنیــم و صداهایمــان را 
ــل  ــن حاص ــا، تمکی ــام م ــرای ام ــا ب ــم ت ــد کنی بلن
ــزاز ببینیــم؛ همــان  ــا پرچــم حــق را در اِهت کنــد و ت

پرچــم آل‌محمــد;.

2. بــر ماســت کــه بــرای عمــل و انتشــار دعــوت 
اماممــان  تمکیــن  بــرای  و  مهــدی‌;  امــام 
ــا  ــم ی ــرک نکنی ــی را ت ــچ تلاش ــم. هی ــاش کنی ت
ــاز  ــر ب ــاری‌اش س ــم و از ی ــره نکنی ــی را ذخی مال
ــا  ــم ت ــا را کنی ــن کاره ــل ای ــن دلی ــه ای ــم. ب نزنی
و  یــاری  و  مقدمه‌ســازان  شــرافت  خداونــد، 

ــد.  ــا کن ــرت را روزی م ــتگاری آخ رس
ــرای  ــه ب ــی را ک ــۀ تلاش‌های ــبحان، هم ــد س خداون
یــاری دیــن و دفــاع از خلفایــش شــده اســت، حفــظ 
ــات  ــخ، در صفح ــه تاری ــور ک ــان ‌ط ــد؛ هم می‌کن
و  می‌نِــگارد  را  مبــارک  روزهــای  ایــن  خــودش، 
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همــان  می‌کنــد؛  حفــظ  را  مؤمنیــن  تلاش‌هــای 
را   اهل‌بیــت یــاران  تلاش‌هــای  کــه  ‌طــور 

ــت. ــرده اس ــظ ک حف
روایــت  »اختصــاص«  کتــاب  در  مفیــد  شــیخ 
ــه  ــی ب ــق خزاع ــن حَم ــرو ب ــه عَم ــت ک ــرده اس ک
امیرالمؤمنیــن; عــرض کــرد: »بــه خــدا ســوگند، 
ــه  ــی و اینک ــن بده ــه م ــا را ب ــال دنی ــه م ــرای اینک ب
ــا  ــر زبان‌ه ــم س ــا نام ــی ت ــن بده ــه م ــلطنتی ب س
ــر  ــن خاط ــه ای ــط ب ــدم. فق ــما نیام ــزد ش ــد، ن بیفت
هســتی   d رســول‌الله  پســرعموی  کــه  اســت 
بانــوی  فاطمــه،  همســر  و  مــردم  ســزاوارترین  و 
فرزندانــی  پــدر  و  هســتی  جهانیــان‌;  زنــان 
بیــن  از  و  رســول‌اللهd هســتند  باقی‌مانــدۀ  کــه 
ــلمانی را  ــهم مس ــن س ــار، بالاتری ــن و انص مهاجری
داری. بــه خــدا ســوگند، اگــر بــه مــن دســتور دهــی 
کــه کوه‌هــای بلنــد و دریاهــای پــر را جابه‌جــا کنــم 
و در دســتانم، شمشــیرم هســت کــه دشــمنانت را بــا 
ــازم  ــد س ــا آن نیرومن ــتت را ب ــم و دوس ــود کن آن ناب
و تــو را ســربلند کنــم و حجــت و دلیــل تــو را بــالا 
ــا  ــو را به‌ج ــق ت ــۀ ح ــه هم ــم ک ــان نمی‌کن ــرم، گم بب
ــت.  ــم اس ــر گردن ــه ب ــی ک ــان حق ــم. هم آورده باش
ــا  ــش را ب ــا! قلب ــود: »خدای ــن ; فرم امیرالمؤمنی
یقیــن، نورانــی کــن و او را به‌ســوی راه مســتقیم 
ــد  ــیعیانم، ص ــن ش ــن. ای کاش در بی ــت ک هدای

نفــر ماننــد او می‌بــود.«
ــر  ــم، به‌خاط ــل کنی ــدازه عم ــر ان ــم، ه ــا می‌دانی م
بــر  ماســت.  بــر  خداونــد  ــرم 

َ
ک و  بخشــش 

مْ 
ُ
رْت

َ
ــك

َ
ش ئِــنْ 

َ
ییم:)ل گو شــکر  را  او  کــه  ماســت 

ــدِيدٌ( 
َ

ش
َ
ــي ل ابِ

َ
 عَذ

َّ
ــمْ إِن

ُ
رْت

َ
ف

َ
ــنْ ك ئِ

َ
ــمْ وَ ل

ُ
ك

َّ
ن

َ
يد زِ

َ َ
ل

 ]نعمــتِ[ خــود 
ً
ــد، قطعــا )اگــر شــکرگزاری کنی

ــد،  ــی کنی ــر ناسپاس ــم و اگ ــما می‌افزای ــر ش را ب
ــم، 7[ ــت(. ]ابراهی ــخت اس ــم س ــد عذاب بی‌تردی

ــه یکی‌شــدن صــف  ــر ماســت کــه نســبت ب 3. ب
پایــی جامعه‌هــا  مؤمنیــن کار کنیــم. بــرای بر
از  شــدیدتر  خطــری  آن  شایســتۀ  ســاختن  و 
ــه  ــاف کلم ــم و اخت ــا از ه ــتن دل‌ه نفرت‌داش

ــت.  ــرات نیس ــاف نظ و اخت

بِحَبْــلِ   
ْ
اعْتَصِمُــوا )وَ  فرمــود:  ســبحان  خداونــد 

ــمان  یس ــه ر ــی ب ( )همگ
ْ
ــوا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
 وَ لا

ً
ــا ــهِ جَمِيع

ّ
الل

نشــوید(.  مُتفــرق  و  بزنیــد  چنــگ  خداونــد 
ــوا 

ُ
ق رَّ

َ
تَف

َ
 ت

َ
ــنَ وَ ل ي

ِّ
ــوا الد قِيمُ

َ
نْ أ

َ
ــران، 103[ )أ ]آل‌عم

ــوید(.  ــرق نش ــد و متف ــا کنی پ ــن را بر ــهِ( )دی فِي
]شــوری، 13[

مؤمــن،  بــرای  »مؤمــن  فرمــود:   dپیامبــر  
ــم  ــر را محک ــه یکدیگ ــت ک ــاختمان اس ــد س مانن
علت‌هــای  مهم‌تریــن  جملــه  از  می‌کننــد.« 
ســقوط، اختــاف و درگیــری و تفرقــه اســت کــه بــه 
شکســت و زیــان می‌انجامــد. خداونــد ســبحان 
ــمْ( 

ُ
هَــبَ رِيحُك

ْ
ذ

َ
 وَ ت

ْ
وا

ُ
ــل

َ
ش

ْ
تَف

َ
 ف

ْ
نَازَعُــوا

َ
 ت

َ
فرمــود: )وَ لا

ــت  ــه شکس ــد؛ چراک ــزاع نکنی ــر ن ــا یکدیگ )ب

سیداحمدالحسن; :
به قرائت قرآن بپردازيد و هر مقدار که می‌توانید دعـا بخوانيـد. در سیرۀ اوليای الهی 

تدبر کنيد و از آن پند بگيريد.  در محضر عبد صالح، ج۱، ص96
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مــی‌رود(.  بیــن  از  قدرتتــان  و  یــد  می‌خور
بــر ماســت کــه دیگــران را درک کنیــم و نســبت 
آنــان انصــاف داشــته باشــیم و از ســوءظن  بــه 
ــخصی‌مان،  ــرات ش ــه نظ ــبت ب ــم و نس دوری کنی
تعصــب نداشــته باشــیم تــا جامعــۀ مــا در درون 
ــران و  ــبت دیگ ــه نس ــد و ب ــته باش ــود، شایس خ

باشــد. اصلاح‌گــر  دیگــر  جامعه‌هــای 

ــی و  ــودن، خیرخواه ــم; ب ــار قائ ــئولیت انص مس
ــرای  ــد؛ ب ــب می‌کن ــا واج ــر آن‌ه ــدن را ب قربانی‌ش
اینکــه امــام مــا یمانــی، الگــوی ماســت کــه قربانــی 
ــه  ــاح جامع ــد و اص ــن خداون ــر دی ــد و به‌خاط ش
ــه در  ــت ک ــر ماس ــرد. ب ــکیبایی ک ــرد و ش ــل ک تحم
یــاری حــق و بیــان و نشــر حــق، بــه یکدیگــر کمــک 
کنیــم؛ همــان‌ طــور کــه بــر مــا لازم اســت در خانۀ 
انصــار بمانیــم؛ همــان خانــه‌ای کــه در مکتــب و 
ــه‌های  ــن ; و مؤسس ــید احمدالحس ــر س دفت
ــا را  ــت و آن‌ه ــر اس ــدی ; جلوه‌گ ــام مه ام

ــم. ــرفت دهی ــم و پیش ــت کنی حمای

ــرُ مَــا  يِّ
َ

 يُغ
َ

ــهَ ل
َّ
خداونــد ســبحان فرمــود: )إنَّ الل

)خداونــد  سِــهِمْ( 
ُ

نْف
َ
بِأ مَــا  ــرُوا  يِّ

َ
يُغ ــى  حَتَّ ــوْمٍ 

َ
بِق

ــه  ــا اینک ــد ت ــاح نمی‌کن ــی را اص ــوال قوم اح

خودشــان، احوالشــان را اصــاح کننــد و تغییــر 
ــا  ــدیِ حــال مــا را ب ــا! ب دهنــد(. ]رعــد، 11[ خدای

ــن. ــاح ک ــودت اص ــوب خ ــال خ ح
ــزُونِ 

ْ
ــونِ المَخ نُ

ْ
 المَك

َ
 باسْــمِك

َ
ك

ُ
ل
َ
ســأ

َ
ــي أ ــمَّ إِنّ هُ

ّ
»الل

 
َ

بِاسْــمِك  
َ

ك
ُ
ل
َ
ســأ

َ
أ وَ  المُبــارَكِ،  هــرِ 

ُّ
الط اهِــرِ 

َّ
الط

ــا وَ  ــبَ العَطاي ــا واهِ ــمِ، ي دِي
َ

 الق
َ

طانِك
ْ
ــل ــمِ وَ سُ العَظِيْ

ــارِ،  قــابِ مِــنَ النَّ  الرِّ
َ

اك
َّ
ــك

َ
ســارى، وَ ياف

ُ
لِــقَ الا

ْ
يــا مُط

نْ 
َ
ــدٍ ، وَ أ لِ مُحَمَّ ــدٍ وَ آ ــي عَلــى مُحَمَّ

ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
ك

ُ
ل
َ
ســأ

َ
أ

نْيــا 
ُّ

رِجَنِــي مِــنَ الد
ْ

خ
ُ
نْ ت

َ
ــار، وَ أ بَتِــي مِــنَ النَّ

َ
عْتِــقَ رَق

ُ
ت

 دُعائِــي 
َ

جْعَــل
َ
نْ ت

َ
 آمِنــا، وَ أ

َ
ــة نِــي الجَنَّ

َ
خِل

ْ
د

ُ
ســالِما وَ ت

 .
ً
ــا ــرَهُ صَلاح  وَ آخِ

ً
ــا هُ نَجاح

َ
ــط وْسَ

َ
 وَ أ

ً
ــا لاح

َ
ــهُ ف

َ
ل وَّ

َ
أ

ــوبِ« يُ
ُ

ــتَ عَــامُ الغ نْ
َ
 أ

َ
ــك إِنَّ

ــده و  ــان ذخیره‌ش ــام پنه ــطۀ ن ــا! به‌واس  »خدای
پــاک و پاکیــزه و بابرکــت تــو، از تــو درخواســت 
می‌کنــم، و به‌واســطۀ نــام بــزرگ و ســلطنت 
ای  می‌کنــم،  درخواســت  تــو  از  تــو،  قدیــم 
ــه  ــی ک ــش داری و ای خدای ــه بخش ــی ک خدای
ــی کــه افــراد  اســیران را آزاد می‌کنــی و ای خدای
ــه  ــم ک ــو می‌خواه ــی. از ت ــش آزاد می‌کن را از آت
ــردن  ــتی و گ ــد درود بفرس ــد و آل‌محم ــر محم ب
مــرا از آتــش آزاد کنــی و مــرا در حالــی‌ کــه 
ــرا در  ــری و م ــرون بب ــا بی ــتم، از دنی ــالم هس س
حالــی کــه در امنیــت هســتم، وارد بهشــت کنــی 
و اول دعایــم را رســتگاری و میانــش را پیــروزی 
تــو  دهــی.  قــرار  شایسته‌شــدن  را  آخــرش  و 

دانــای غیب‌هایــی.«
مکتــب و دفتــر ســید احمدالحســن;، نجــف 

اشــرف، 13شــعبان 1440 

سیداحمدالحسن; :
فرزندانتان را با آموزش قرآن، نماز، روزه و یاد خداوند اصلاح کنید و برایشان 

داستان‌های پیامبران و اوصیا و مردان و زنان شایسته را تعریف نمایید، تا از آنان 
الگویی بگیرند و به روش آنان رفتار کنند. پاسخ‌های روشنگرانه، ج7، ص‌152
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ــد  ــن أحم ــه، ع ــد الل ــن عب ــعد ب س
بــن عیســی ومحمــد  بــن محمــد 
الخطــاب  أبــي  بــن  بــن الحســين 
ــدي،  ــروق النه ــي مس ــن أب ــم ب والهيث
ــراد،  ــوب الس ــن محب ــن ب ــن الحس ع
ــي  ــن ســليمان، عــن أب ــل اب عــن مقات
ــي:  ــال النب ــال: ق ــه ;، ق ــد الل عب
)أنــا ســيد النبييــن، ووصيــی ســيد 
الوصييــن وأوصيــاؤه ســادة الأوصيــاء. 
إن آدم; ســأل اللــه تعالــی أن يجعل 
، فأوحــى اللــه 

ً
 صالحــا

ً
لــه وصيــا

كرمــت الأنبيــاء  عزوجــل إليــه: إنــي أ
بالنبــوة، ثــم اختــرت خلقــي وجعلــت 
خيارهــم الأوصيــاء. فقــال آدم;: يــا 
ــاء.  ــر الأوصي ــی خي ــل وصي رب اجع
فأوحــى اللــه إليــه: يــا آدم، أوص إلــى 
شــيث. فأوصــى آدم إلــى شــيث، وهــو 
ــال  ــى أن ق ــن آدم )... إل ــه ب ــة الل هب
;(: وأوصــى عيســى إلــى شــمعون 
بــن حمــون الصفــا، وأوصــى شــمعون 
بــن زكريــا، وأوصــى  إلــى یحیــی 
منــذر،  إلــى  زكريــا  بــن  یحیــی 
وأوصــى منــذر إلــى ســليمة، وأوصــى 
ــول  ــال رس ــم ق ــرده. ث ــى ب ــليمة إل س
اللــه: ودفعهــا إلــی بــرده. وأنــا أدفعهــا 
ــى  ــا إل ــت تدفعه ــي، وأن ــا عل ــك ي إلي
إلــى  وصيــك  ويدفعهــا  وصيــك، 
ــد   بع

ً
ــدا ــدك واح ــن ول ــك م أوصيائ

ــر أهــل  ــى خي ــع إل ــی تدف واحــد، حت
الأرض بعــدك. ولتكفــرن بــك الأمــة، 
 
ً
كثيــرا  

ً
اختلافــا عليــك  ولتختلفــن 

كالمقيــم  عليــك  الثابــت   .
ً
شــديدا

النــار  فــی  عنــك  والشــاذ  معــي، 
»والنــار مثــوى الكافريــن«(.]1[

 ســـعد بـــن عبداللـــه از احمد بن 
بن  بـــن عيســـی و محمد  محمـــد 
هيثم  و  ابی‌خطـــاب  بـــن  حســـين 
حســـن  از  النهدی  ابی‌مســـروق  بن 
بـــن محبـــوب الســـراد از مقاتـــل 
ابی‌عبداللـــه;  از  ابن‌ســـليمان 
حضـــرت  کـــه  می‌کنـــد  نقـــل 
فرمودند:   d »رســـول‌الله  فرمودند: 
من ســـرور انبيا هســـتم، و وصی 
اوصيای  و  اوصيـــا،  ســـرور  من 
همانا  هســـتند.  اوصيا  ســـرور  او 
تبارک‌وتعالـــی  از خداونـــد  آدم; 
درخواســـت کرد که بـــرای او وصی 
خداوند  پـــس  دهد؛  قـــرار  صالحی 
عزوجـــل بـــه او وحی کـــرد: من با 
سپس  گرامی ‌داشـــتم،  را  انبیا  نبوت، 
لقـــم را اختيار کـــرده و از بهترين 

َ
خ

پس  دادم.  قـــرار  را  اوصيـــا  آن‌هـــا 
آدم; فرمـــود: خداوندا، وصی مرا 
بهترينِ اوصيا قـــرار ده؛ پس خداوند 
به شـــيث  آدم  ای  فرمود:  او وحی  به 
به شـــيث   ; آدم  وصيت کن. پس 
وصيـــت کـــرد. همانا او بخشـــش 
بلاعـــوض خداوند اســـت ای فرزند 
  dرســـول‌الله که  آنجا  )...تـــا  آدم  
شمعون  به  عیســـی;  و  فرمودند:( 
بـــن حمـــون الصفا وصيـــت کرد، 
و شـــمعون بـــه يحيـــی بـــن زکريا 

به  زکريا  بـــن  يحيی  و  کـــرد  وصيت 
منـــذر و منذر به ســـليمه و ســـليمه 
بـــه برده;وصيت کردند. ســـپس 
آن  برده  و  فرمودند:   dرســـول‌الله
را به من تســـليم کـــرد و ای علی، 
می‌کنم  تســـليم  تو  بـــه  را  آن  من 
و تـــو آن را به وصی خود تســـليم 
اوصيای  به  را  آن  تـــو  وصی  و  کن 
فرزندانت  از  کـــه  کند  تســـلیم  تو 
هســـتند يکی پـــس از ديگری، تا 
زمين  اهل  ين  بهتر به‌دســـت  را  آن 
از توســـت تســـليم کنند.  که بعد 
و  می‌شـــوند  کافر  تـــو  بـــه  امت  و 
دربارۀ تو اختلاف بســـيار شـــديدی 
در  ثابت‌قدمان  و  می‌شـــود  ايجـــاد 
و  بود  کنار من خواهنـــد  تـــو در  راه 
کســـانی کـــه از تـــو دوری می‌کنند 
»جهنم  و  است  جهنم  جايگاهشـــان 

اســـت«.« کافران  جايگاه 

 dرســول‌الله وصیــت  اکنــون  و 
همــۀ  راه  چــراغ  وفاتــش  شــب  در 
ــت،  ــور و حقیق ــمت ن ــان به‌س جهانی
ســنت  و  ماســت  دســتان  بیــن  در 
ــر  ــل و تغیی ــت تبدی ــد هیچ‌وق خداون

یافــت. نخواهــد 

سیداحمدالحسن; :
...خود را برای خدا خالص کن؛ تا آنجا که خود را نبینی و فقط خدا را ببینی؛ فقط 
خدا. در این صورت است که خدا با زبان تو سخن می‌گوید و آنچه را اراده می‌کند 

به‌وسیلۀ تو می‌گوید و حق را از ناحیۀ تو ظاهر می‌سازد. بیانیۀ نصیحت به انصار

وصیت، راه شناخت همۀ خلفای الهی

11. الامامــة و التبصــرة، ابن‌بابويــه قمــی، . الامامــة و التبصــرة، ابن‌بابويــه قمــی، 
ص ص 2020 تــا  تــا 2323..
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در مقالــۀ پیشــین نــکات مهمــی ارائــه شــد و به‌طــور 
ــان  ــی، هم ــه منج ــان داد ک ــواهد نش ــام ش ــع تم قط
احمدالحســن، یعنــی وصــی ســیزدهم پیامبــر اســام 
ــد  ــن ش ــر ای ــرار ب ــه ق ــن مقال ــن در ای ــت. همچنی اس
کــه شــواهدی را از کتــاب مقــدس ارائــه کنیــم کــه بــه 

ــاره دارد. ــن اش ــور احمدالحس ــکان ظه م
ــان  ــره هم ــت، ب ــین گذش ــمارۀ پیش ــه در ش ــان ک چن
ــت. در  ــفید اس ــب س ــر اس ــونده ب ــخصیت سوارش ش

ارتبــاط بــا او می‌خوانیــم:
بــه عــدل داوری و جنــگ می‌کنــد، ... ۱۳ و   ...(
ــش  ــردارد ... ۱۵ و از دهان ــود در ب ــه‌ای خون‌آل جام
ــا را  ــه آن امت‌ه ــا ب ــد ت ــرون می‌آی ــز بی ــیری تی شمش
بزنــد و آن‌هــا را بــه عصــای آهنیــن حکمرانــی خواهــد 
ــت خمــر غضــب و خشــم خــدای 

ْ
ش

ُ
نمــود؛ و او چَرخ

ــرد. ... ۱۹ و  ــود می‌افش ــای خ ــر پ ــق را زی ــادر مطل ق
دیــدم وحــش و پادشــاهان زمیــن و لشــکرهای ایشــان 
را کــه جمــع شــده بودنــد تــا بــا اسب‌ســوار و لشــکر 
او بجنگنــد. ... ۲۱ و باقیــان بــه شمشــیری کــه از 
ــرون می‌آمــد کشــته شــدند ...(  دهــان اسب‌ســوار بی

ــاب 19( ــفه، ب )مکاش
ــت،  ــده اس ــاب 63 آم ــعیا، ب ــه در اش ــه آنچ ــال ب ح

ــم: ــوع کنی رج
)۱ ایــن کیســت کــه از ادوم بــا لبــاس ســرخ از بصــره 
معــادل  آیــه  عبــری  متــن  در  »בצרה«  )عبــارت 
»بصــره« اســت کــه تجزیــۀ آن بدیــن شــکل اســت: 

ایــن  ה = ه( می‌آیــد؟  = ر،  ר  צ = ص،  ב = ب، 
کســی کــه بــه لبــاس جلیــل خــود ملبّــس اســت و در 
ــه  ــم ک ــی‌دارد. »آن من ــش گام برم ی ــوّت خو ــرت ق کث
ــات، زور‌آور  ــرای نج ــم و ب ــم می‌کن

ّ
ــت تکل ــه عدال ب

هســتم.« ۲ چــرا لبــاس تــو ســرخ اســت و جامــۀ تــو 
ــن  ــد؟ ۳ م ــال کن ــت را پایم ش

ُ
ــه چَرخ ــی ک ــل کس مث

ــدی از  ــودم و اح ــال نم ــی پایم ــت را به‌تنهای ش
ُ

چَرخ
ــود  ــب خ ــه غض ــان را ب ــود و ایش ــن نب ــا م ــا ب ملت‌ه
یــش لگدکــوب  ت خشــم خو

ّ
پایمــال کــردم و بــه حــد

نمــودم و خــون ایشــان بــه لبــاس مــن پاشــیده شــده، 
تمامــی جامــه خــود را آلــوده ســاختم.۴ زیــرا کــه روز 
ــیده  ــدگانم رس ــال فدیه‌ش ــود و س ــن ب ــام در دل م انتق
بــود. ۵ و نگریســتم و اعانت‌کننــده‌ای نبــود و تعجّــب 
نمــودم، زیــرا دســتگیری نبــود. از‌ایــن‌رو بــازوی مــن 
ت خشــم مــن مــرا دســتگیری 

ّ
مــرا نجــات داد و حــد

پایمــال  خــود  غضــب  بــه  را  قوم‌هــا  و   ۶ نمــود. 
ــت  ــش مس ی ــم خو ت خش

ّ
ــد ــان را از ح ــوده، ایش نم

ــم(. ــن ریخت ــر زمی ســاختم؛ و خــون ایشــان را ب

سیداحمدالحسن; :
س خود بپردازید. هرکدام از شما خودش را 

ْ
تقوای الهی پیشه کنید و به اصلاح نف

بهترینِ مردم می‌داند و خود را از همه یا برخی از انصار برتر می‌داند!
در محضر عبد صالح، ج۱، ص۹۷
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پــس شــخصیتی کــه ذکــرش در )اشــعیا 63: 1تــا 6( 
آمــده اســت، همــان »اسب‌ســوار« اســت.

چنیــن  بصــره،  از  نجات‌دهنــده  ایــن  همچنیــن 
ــود و  ــن ب ــام در دل م ــوم انتق ــه ی ــرا ک ــد: )زی ی می‌گو
ــعیا 63: 4(؛  ــود(. )اش ــیده ب ــدگانم رس ــال فدیه‌ش س

ــت. ــط اس ــام مرتب ــا روز انتق ــی ب ــس منج پ

ــا او  ــار آنچــه در رابطــه ب ــن وصــف را در کن  اگــر ای
در ارمیــا آمــده اســت، قــرار دهیــم، بــه نکتــۀ مهمــی 
دســت می‌یابیــم: )زیــرا کــه آن روز، روز انتقــام 
خداونــد، یهــوه صبایــوت اســت کــه از دشــمنان 
ــرده،  ــاک ک ــیر ه ــس شمش ــرد. پ ــام بگی ــود انتق خ

ــردد.  ــت می‌گ ــان مس ــون ایش ــود و از خ ــیر می‌ش س
ــمال،  ــن ش ــوت در زمی ــوه صبای ــد، یه ــرا خداون زی

ــا 46: 10( ــی دارد(. )ارمی ــرات ذبح ــر ف ــزد نه ن
یهــوه صبایــوت )خــدای لشــکرها( در اینجــا منجــی 

اســت؛

یــزی  بانــی عز یــد: »آن قر  دکتــر عــاء ســالم می‌گو
کــه خواســتار انتقــام خونــش اســت جــدش 
ــار رود  ــا در کن ب ــه در کر ــت ک ــین ; اس حس
فــرات بــه شــهادت رســید.« )احمــد موعــود، 

آســمانی( رســالت‌های  پیونددهنــدۀ 

ــه احمدالحســن اشــاره  ــات به‌وضــوح ب ــن آی پــس ای
دارد؛ کســی کــه از بصــرۀ عــراق آمــده اســت و 

خون‌خــواه جــدش حســین اســت.
پس »ســنگ زاویه« به چه کسی اشاره دارد؟!

ــز  ــب هرگ ــر در کت ــت: مگ ــان گف ــی بدیش )۴۲ عیس
را کــه معمارانــش رد  اینکــه ســنگی  نخوانده‌ایــد 
ــن از  ــت. ای ــده اس ــه ش ــر زاوی ــان س ــد، هم نمودن
جانــب خداونــد آمــد و در نظــر مــا عجیــب اســت. 
ــوت  ــه ملک ــم ک ی ــما را می‌گو ــت ش ــن جه ۴۳ از ای
ــوه‌‌اش  ــه می ــی ک ــه امت ــده، ب ــه ش ــما گرفت ــدا از ش خ
ــاب 21(. ــد، عطــا خواهــد شــد(. )متــی، ب را بیاورن
کــه  را  ســنگی   ۲۲( می‌خوانیــم:  مزامیــر  در  و 
معمــاران رد کردنــد، همــان ســر زاویــه شــده اســت. 
... ۲۴ ایــن اســت روزی کــه خداونــد ظاهــر کــرده 
ــود. ۲۵  ــم نم ــادی خواهی ــد و ش ــت. در آن وج اس
خداونــد  ای  آه  ببخــش!  نجــات  خداونــد  ای  آه 
ــام  ــه به‌ن ــاد او ک ــارک ب ــا! ۲۶ متب ــا فرم ــعادت عط س

سیداحمدالحسن; :
ما را با علم و عمل و اخلاص و اصلاح بین خودتان یاری دهید. بهترین امتی باشید 

که برای مردم خارج شده است و اگر اصحاب کهف نبود، پس شما برای گذشتگان و 
آیندگان مایۀ تعجب باشید. پاسخ‌های روشنگرانه، ج۳، ص۳۷
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ــت  ــد برک ــۀ خداون ــما را از خان ــد. ش ــد می‌آی خداون
)118 بــاب  )مزامیــر،  می‌دهیــم(. 

ــه  ــاخت ک ــن س ــات روش ــق آی ــر طب ــن ب احمدالحس
ــی  ــت. و در کلام عیس ــر اس ــی دیگ ــنگ، در امت س
ــرائیل و  ــت بنی‌اس ــوت از ام ــه ملک ــت ک ــن اس روش
ــد، ســتانده می‌شــود  ــه عیســی گرویدن کســانی کــه ب
ــوت  ــتاوردهای ملک ــه دس ــه ب ــر ک ــی دیگ ــه امت و ب
عیســی;  و  می‌شــود  داده  می‌کننــد،  عمــل 
ســنگ را علــتِ دادن ملکــوت بــه امــت دیگــری 
ــی; و  ــروی از موس ــی پی ــه مدع ــی ک ــر از امت غی
عیســی; هســتند برمی‌شــمارد. همچنیــن بایــد 

یــه بــا »خانــۀ پــروردگار«  بــه ارتبــاط ایــن ســنگ زاو
ــه  ــدارد ک ــود ن ــنگی وج ــکل، س ــم؛ در هی ــت کنی دق
در گوشــه قــرار داشــته باشــد و بــه عیســی; اشــاره 
داشــته باشــد. امــا در امــت دیگــری از فرزنــدان 
ــرش  ــم و پس ــه ابراهی ــدا ک ــۀ خ ــم و در آن خان ابراهی
ــه‌اش  ــاص در گوش ــنگی خ ــد س ــا نهادن ــماعیل بن اس
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــام دارد( ق ــی ن ــن عراق ــه رک )ک
تمامــی ایــن امــور بــه نجات‌دهنــده‌ای کــه از عــراق 

می‌کنــد.  اشــاره  می‌آیــد، 
احمدالحســن  او  و  حــواری(  )ر.ک.ســیزدهمین 
کیــد بیشــتر بــر اینکــه ایــن ســنگ یــا  اســت. بــرای تأ
ــد،  ــور می‌کن ــراق ظه ــان و از ع ــی، در آخرالزم منج
ــوع  ــل( رج ــراق )باب ــاه ع ــای پادش ــه رؤی ــوان ب می‌ت
ــه  ــب آنک ــا 45( و جال ــال 2: 31 ت ــرد. )ر.ک.دانی ک
حتــی حســاب ابجــد »ســنگ« در متــن عبــری 
»אבן«، برابــر اســت بــا حســاب ابجــد عبــارت 

ــد«. »احم
ــان«  ــر انس ــان »پس ــن هم ــن احمدالحس ــان« همچنی ــر انس ــان »پس ــن هم ــن احمدالحس همچنی
ــه  ــان ک ــرا همچن ــت: )زی ــت( اس ــی‌2424: : 2727( اس ــی‌در )مت در )مت
ــا بــه مغــرب ظاهــر  بــرق از مشــرق ســاطع شــده، ت
ــد  ــن خواه ــز چنی ــان نی ــر انس ــور پس ــود، ظه می‌ش
ــی در آن  ــکان عیس ــه م ــبت ب ــرق نس ــه مش ــود(. ک ب

ــت. ــراق اس ــان، ع زم
پــس تــا اینجــا آموختیــم کــه بــره، احمــد اســت؛ کــه 
یکــی از آن 24 شــیخ، از ســبط یهــودا و جمع‌کننــدۀ 
 = »اســرائیل«  او،  کنیــۀ  و  اســت  پــدرش  یــاران 
ــده  ــن« خوان ــادق« و »امی ــت و »ص ــه« اس »عبدالل
و  آمــده  »عــراق«  کشــور  در  »بصــره«  از  شــده، 
ــه کتــب احمدالحســن  خون‌خــواه جــدش اســت. )ب

ــد(. ــوع کنی رج
بــه علــم و حکمــت  آینــده،  امیــد خــدا در  بــه 

پرداخــت. خواهیــم  احمدالحســن 

سیداحمدالحسن; :
حداقل قبل از هر مناظره و رودررویی برای تبلیغ، غسل توبه کنید تا پیروز باشید و از 

گناهانتان خارج شوید. بیانیۀ نصیحت به انصار
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ــوع اســت: ســير و  ــر دو ن و ســلوک ب
ــير  ــده و س ــراه خلق‌کنن ــلوک به‌هم س

ــده. ــراه خلق‌ش ــه هم ــلوک ب و س
 

به‌همــراه  ســلوک  و  ســير  بــه 
خلق‌کننــده، در مفهــوم ارتبــاط بــا 
ــير  ــا س ــردم و ام ــاره ک ــد اش خداون
یــا  خلق‌شــده  به‌همــراه  ســلوک  و 
شماســت  بــر  مخلوقــات،  همــان 
امیرالمؤمنیــن;  ســخنان  کــه 
بــا  ســلوک  و  ســير  خصــوص  در 
ــان  ــا هم ــدا ی ــل خ ــدا و اه ــق خ خل
ــفارش  ــک س ــه مال ــه ب ــه را ک عیال‌الل

ــه  ــه چگون ــی ک  بفهم
ً
ــا ــد، دقیق می‌کن

بــا عامــۀ مــردم تعامــل و ارتبــاط 
ــران  ــان و رهب ــی و حاکم ــته باش داش
ايــن زمــان، چقــدر بــه ايــن ســخنان 
: نــد مند ز نيا
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ــمْ.« بِهِ
رحمــت  و  محبــت  و  »علاقــه 
دلــت  در  را  مــردم  بــه  نســبت 
ــه  ــبت ب ــادا نس ــن. مب ــاس ك احس
ــى  ــده‏اى وحش ــون درن ــان همچ آن
را  حكومــت  فرصــت  و  باشــى 
بــراى خــود مغتنــم شــمارى! آخــر 
ــتند  ــو هس ــى ت ــرادران دين ــا ب ــان ي آن
ــات  ــش احساس ــل در آفرين ــا حداق ي

و نيازهــا و خيلــى چيزهــاى ديگــر 
ــزش  ــتند، لغ ــودت هس ــه خ ــبيه ب ش
عوامــل  و  دارنــد  زيــاد  اشــتباه  و 
ــذارد  ــر م‏ىگ ــا اث ــى روى آن‌ه فراوان
ــق  ــادۀ ح ــا از ج ــا خط ــد ی ــه به‌عم ك
همــان  بنابرایــن  رونــد؛  بيــرون 
‌گونــه كــه خــودت مايلــى خداونــد 
تــو را مشــمول عفــو و بخشــش 
ــد، تــو هــم كــه مافــوق 

َ
خــود گردان

آنــان هســتى نســبت بــه آن‌هــا 
عفــو و بخشــش و گذشــت داشــته 
بــاش. تــو سرپرســت آنــان هســتی و 
سرپرســتی ایــن امــر بــر تــو و بــالای 
توســت و خــدا كــه كار مــردم را بــرای 
ــو وا‌گذاشــته و از  ــه ت رفــع نیازشــان ب
ايــن راه به‌وســیلۀ آن‌هــا، تــو را مــورد 
آزمايــش قــرار داده بــالا و سرپرســت 

ــت.« توس
و در جايــی ديگر، فرمودند:

بطــر  عنهــم  يشــغلک  ولا   ...«
التافــة  فإنــک لا تعــذر بتضييعــک 
فــا  المهــم،  الکثيــر  لأحکامــک 
ــم ولا تصعــر  ــک عنه تشــخص هم
خــدک لهــم وتفقــد أمــور مــن لا 
ــه  ــن تقتحم ــم مم ــک منه ــل إلي يص
ففــرغ  الرجــال  وتحقــره  العيــون 

». نفســک...  لأولئــک 

سیداحمدالحسن; :
... بعد از هر مناظره دو رکعت نماز شکر برای خداوند سبحان‌و‌متعال به‌جای آورید 
تا خداوند شما را مورد رحمت خود قرار دهد و از فضل خود بر شما بیفزاید. بیانیۀ 

نصیحت به انصار

رفتار حاکم با مردم
جرعه‌ای از دریای کلام علی;
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»مبــادا سرمســتی حكومــت تــو را 
ــه  ــازدارد، ك ــان ب ــه آن ــيدگی ب از رس
هرگــز انجــام كارهــای فــراوان و مهم، 
عــذری بــرای تــرک و ضایع‌کــردن 
مســئوليت‌های كوچک‌تــر نخواهــد 

ــود. ب

ــان  ــلاكت آن ــر مش ــواره در فك  هم
ــردان؛  ــان روی برمگ ــاش و از آن ب
ــان  ــانی را از آن ــور كس ــژه ام به‌وی
از  كــه  كــن  رســيدگی  بيشــتر 
نمی‌آينــد  چشــم  بــه  كوچكــی 
كوچــک  را  آنــان  ديگــران  و 
تــو  بــه  كمتــر  و  می‌شــمارند 
ــود را  ــت خ ــد. وق ــی دارن دسترس
بــرای ايــن گــروه از افــراد، صــرف 

ــن.« ک

گــذری  عهد‌نامــه  بــه  هرکــس  و 
داشــته باشــد و بــا تدبــر و تفکــر 
آن را مطالعــه کنــد، کلام بســياری 
حاکــم  رفتــار  و  ســلوک  دربــارۀ 
و  میي‌ابــد؛  يــش  خو رعیــت  بــا 
ثنــا مخصــوص خداونــد  و  حمــد 
ــم  ــرور و مولاي ــا س ــه همان ــت ک اس
لطــف،  روی  از  امیرالمؤمنیــن; 
و  رفتــار  مشــخص‌کردن  بــه  تنهــا 
بلکــه  نمی‌کنــد؛  اکتفــا  ســلوک، 
مغــز و محتــوای ايــن ســلوک يــا 
ــرای  ــم ب ــک حاک ــاز ي ــۀ ني درون‌مای
ــعادت  ــا و س ــزت دني ــه ع ــيدن ب رس

می‌کنــد. آشــکار  را  آخــرت 
ــۀ  ــن جمل ــل در اي ــرد متأم ــرای ف و ب
ــد  ــي ق ــک أن ــا مال ــم ي ــارک »اعل مب
وجهتــک إلــی بــاد قــد جــرت عليهــا 
ــور«  ــدل وج ــن ع ــک م ــن قبل دول م
»ای مالــک بــدان مــن تــو را به‌ســوی 
ــو  ــش از ت ــه پي ــتادم ک ــوری فرس کش
ســتمگری  و  عــادل  دولت‌هــای 
 
ً
قطعــا داشــتند«  حکومــت  آن  بــر 
برخــی معانــی معرفتــی و ســلوکی 
حکمــت،  و  حکــم  ســطح  دو  بــر 
ــودۀ  ــود. فرم ــن می‌ش ــکار و روش آش
عليهــا  »جــرت  امیرالمؤمنیــن; 
وجــور«  عــدلٍ  مــن  قبلــک  دول 
»پيــش از تــو دولت‌هــای عــادل و 
ســتمگری بــر آن حکومــت داشــتند« 
تذکــری اســت کــه در بقــای مــادی، 

نــه بقایــی بــرای دولــت عــدل وجــود 
دارد و نــه بقایــی بــرای دولــت ظلــم؛ 
وگرنــه امــر بــه دســت تــو نمی‌رســيد 
ای مالــک! و چــه بســا کــه بقــای 
به‌اصطــاح  يــا  معنــوی  و  اثــری 
روحــی آن در نفــوس مــردم و نــزد 
پــس  می‌مانــد؛  باقــی  خداونــد 
شــخص عدالتگــر و حاکــم عــادل 
همــواره بــالا مــی‌رود و درجــه‌اش 
ارتقــا میي‌ابــد و نامــش در دنيــا و 
ــم و  ــود و ظال ــاودان می‌ش ــرت ج آخ
ــردم،  ــای م ــر زبان‌ه ــم، ب ــم ظال حاک
قرنــی بعــد از قــرن ديگــر، مــورد لعن 
و نفريــن قــرار می‌گيــرد؛ پــس ای 
ــم  ــواه حاک ــر! خ ــرت بگي ــک، عب مال

ــادی. ــخص ع ــواه ش ــی، خ باش
»و  بغيــره«  اتعــظ  مــن  »والســعيد 
از  کــه  اســت  کســی  ســعادتمند 
عبــرت  خــود،  غيــر  سرنوشــت 

]1 [ » . بگيــرد

ــار  ــهید انم ــدگار، ش ــد مان ــی از عه پاره‌های

حمزة‌المهــدی

مازندرانــي:  الکافــي-  اصــول  شــرح  مازندرانــي: .  الکافــي-  اصــول  شــرح   .11
..161161 ص  ص ،  جج1212، 

سیداحمدالحسن; :
بدی را با بدی پاسخ ندهيد. با کسی که به بدی رفتار می‌کند، به نيکی رفتار کنيد.
آيا دوست نداريد خدا بدی‌تان را با احسان و نيکی پاسخ دهد؟ پس همان‌ گونه با 

»مردم« رفتار کنيد... . بیانیۀ نصیحت به انصار
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عمــوم علمــای ادیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال مهــم، 
بــر اســاس متــن تــورات، تاریــخ پیدایــش آدم; 
یــا انســان بــر روی زمیــن را در حــدود 6000 تــا 
7000 ســال پیــش می‌داننــد! یعنــی معتقدنــد کــه 
ــن  ــر روی زمی ــش، از خــاک ب آدم‌; 7000 ســال پی
آفریــده شــد و ســپس نســل بشــر از وی پدیــد آمدنــد. 
ــی  ــای علم ــا یافته‌ه ــی ب ــون دین ــت از مت ــن برداش ای
کــه تأییــد می‌کننــد انســان‌هایی همچــون مــا، در 
ــتند  ــا می‌زیس ــش در آفریق ــال پی ــزار س ــدود ‌100ه ح
و همچنیــن یافته‌هایــی کــه پیدایــش گونــۀ مــا را از 
ــد،  ــش می‌دانن ــال پی ــزار س ــی ‌300ه ــدود 200 ال ح

ــت. ــکار اس ــی آش در تناقض
و برخــی دیگــر از علمــای ادیــان در برابــر ایــن ســؤال، 
ســکوت پیشــه کردنــد و برداشــت‌های خــود را از 

ــد. ــان نکردن ــی بی ــون دین مت
ــگری  ــن پرسش ــر ذه ــرای ه ــه ب ــؤالی ک ــن س بنابرای
ــن اخبــار  ایجــاد می‌شــود آن اســت کــه: »آیــا بی
دینــی دربــارۀ آدم‌; و یافته‌هــای علمــی تناقضــی 

وجــود دارد؟!«

ــود،  ــت می‌ش ــان برداش ــای ادی ــخ علم ــه از پاس آنچ
پاســخ بلــه اســت؛ امــا در ایــن مقالــه شــما را بــا پاســخ 
ــی  ــام)ص(، یعن ــر اس ــاک پیامب ــدان پ ــردی از خان م
وصــی ســیزدهم ایشــان، ســید احمدالحســن)ع( آشــنا 
ــی  ــت تعارض ــد اس ــه معتق ــردی ک ــرد. م ــم ک خواهی
وجــود نــدارد و داســتان دیــن از آدم‌;، همســو و 
موافــق بــا یافته‌هــای علمــی دانشــمندان دربــارۀ منشــأ 

نســل بشــر امــروزی اســت.
ــه  ــن ک ــر روی زمی ــان ب ــر انس ــارۀ عم ــا درب ــون م »اکن
کــرده  کشــف  موجــود  ســنگواره‌های  طبــق  علــم 
ــان  ــه انس ــر ب ــم. اگ ــت داری ــی در دس ــت، اطلاعات اس
راســت‌قامت یــا هوموارکتــوس بســنده کنیــم )کــه 
ــو   کم‌م

ً
ــا ــت‌قامت و تقریب ــته، راس ــانی داش ــکل انس ش

بــوده، همچنیــن بــا آتــش آشــنایی داشــته و برخــی ابزار 
شــکار را بــه کار می‌گرفتــه اســت(، قدمــت انســان بــه 
ــدد  ــن ع ــد. ای ــش می‌رس ــال پی ــون س  دو میلی

ً
ــا تقریب

‌ـحتــی اگــر آن را چنــد  بــا عمــر انســان از دیــدگاه دیــن 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــدارد. ع ــبی ن ــم‌ـ تناس ــز بکنی ــر نی براب
علــم نشــان می‌دهــد کــه انســان‌های راســت‌قامت 
ــد  ــن نمی‌کرده‌ان ــود را دف ــردگان خ ــوس( م )هومواِرِکت
انســان  بــا شــکل  نیــز  آن‌هــا  و همچنیــن ظاهــر 
امــروزی متفــاوت بــوده اســت. ایــن موضــوع بــا آدم و 
فرزندانش;کــه قــرآن تصریــح فرمــوده کــه خداونــد 
ــبی  ــت، تناس ــه اس ــا آموخت ــه آن‌ه ــردگان را ب ــن م دف

ــدارد: ن

 
َ
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ُ
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َ
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ُ
بَا ق رَّ

َ
 ق
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َ
یْهِــمْ نَبَــأ

َ
 عَل

ُ
ــل

ْ
)وَات

سیداحمدالحسن; :
به آنچه در ملکوت آسمان‌ها می‌شنوید و می‌بینید، شهادت دهيد. حق را به مردم 

معرفی کنيد و مردم را به‌سوی حق بخوانید و همۀ آن‌ها را به اين سفره‌ای که از آسمان 
نازل شده دعوت کنيد. نامۀ هدایت، ص۱۸



14 هفته‌نامه زمان ظهور

 
َ

ــک نَّ
َ
تُل

ْ
ق
َ َ
 ل

َ
ــال

َ
ــرِ ق

َ
ــنَ الآخ  مِ

ْ
ــل بَّ

َ
ــمْ یُتَق

َ
ــا وَل حَدِهِمَ

َ
ــن أ مِ

ــهُ 
َ
ــتْ ل عَ وَّ

َ
ط

َ
ــنَ... ف قِی مُتَّ

ْ
ــنَ ال ــهُ مِ

ّ
 الل

ُ
ــل بَّ

َ
ــا یَتَق مَ  إِنَّ

َ
ــال

َ
ق

ــرِینَ *  اسِ
َ

خ
ْ
ــنَ ال ــحَ مِ صْبَ

َ
أ
َ
ــهُ ف

َ
تَل

َ
ق

َ
ــهِ ف خِی

َ
 أ

َ
ــل تْ

َ
ــهُ ق سُ

ْ
نَف

 
َ

ــف یْ
َ
ــهُ ک رْضِ لِیُرِیَ

َ
ــی الأ  فِ

ُ
ــث ــا یَبْحَ رَابً

ُ
ــهُ غ

ّ
 الل

َ
ــث بَعَ

َ
ف

ــونَ 
ُ
ک

َ
نْ أ

َ
 أ

ُ
عَجَــزْت

َ
ــا أ تَ

َ
یْل ــا وَ  یَ

َ
ــال

َ
خِیــهِ ق

َ
ــوَارِی سَــوْءةَ أ یُ

صْبَــحَ مِــنَ 
َ
أ
َ
خِــی ف

َ
وَارِیَ سَــوْءةَ أ

ُ
ــأ

َ
ــرَابِ ف

ُ
غ

ْ
ا ال

َ
 هَـــذ

َ
ــل

ْ
مِث

ــنَ( ]1[  ادِمِی النَّ
برايشــان  را  آدم  پســر  دو  راســتين  داســتان  )و 
ــان  ــد از یکی‌ش ــی کردن ــه قربان ــگاه‌ ک ــوان، آن بخ
ــت:  ــد. گف ــه نش ــری پذيرفت ــد و از ديگ ــه ش پذيرفت
ــزگاران  ــی پرهي ــدا قربان ــت: خ ــم. گف ــو را می‌کش ت
ســش او را بــه کشــتن بــرادر 

ْ
را می‌‌پذيــرد. ... نف

ــد  ــکاران ش يان ــت و از ز ــرد، و او را کش ــب ک ترغي
ــکاود  ــن را ب ــا زمي ــت ت ــی را واداش ــدا کلاغ * خ
و بــه او بيامــوزد کــه چگونــه جســد بــرادر خــود را 
پنهــان ســازد. گفــت: وای بــر مــن، در پنهان‌کــردن 
جســد بــرادرم از ايــن کلاغ هــم عاجزتــرم و در زمرۀ 

پشــيمانان درآمــد(.

حتــی اگــر مــا بــه انســان خردمند یــا هوموســاپینس 
حــدود  حالــت،  یــن  بهتر در  کنیــم،  بســنده 
200هــزار ســال خواهیــم داشــت. ایــن دورۀ زمانی 
نیــز بــا عمــر آدم; از نظــر دیــن، تناســبی نــدارد؛ 
ــدود  ــد ح ــان‌های خردمن ــه انس ــه اینک ــم ب ــا عل ب
ــد و  ــور بوده‌ان ــا محص یق ــال در آفر ــزار س 100ه

مردگانشــان را نیــز دفــن نمی‌کرده‌انــد؛

 قدیمی‌تریــن شــواهد به‌خاک‌ســپاری 
ِ

 زیــرا تاریــخ
بــه حــدود  مــردگان در خصــوص هوموســاپینس، 
بــه گروهــی در  پیــش و آن هــم  100هــزار ســال 
ــی‌رود  ــال م ــه احتم ــردد ک ــا بازمی‌گ ــارج از آفریق خ
از هوموســاپینس‌ها باشــند و بعدهــا بــه فلســطین 

ــی  ــند؛ در حال ــده باش ــرض ش ــرده و منق ــرت ک مهاج
ــد و  ــا نبوده‌ان ــس از وی در آفریق ــران پ ــه آدم و پیامب ک
بــر اســاس متــن دینــی، آن‌هــا مــردگان خویــش را بــه 

می‌ســپرده‌اند. خــاک 
نظریــۀ غالــب ایــن اســت کــه بــه لحــاظ علمــی 
ــوی  ــچ نح ــه هی ــم ب ــی نمی‌توانی ــر کنون ــا در عص م
یــا  راســت‌قامت  انســان‌های  از  را  خودمــان 
ــدازۀ  ــن ان ــرا بی ــم؛ زی ــاب آوری ــوس به‌حس هوموارکت
ــای  ــا تفاوت‌ه ــا آن‌ه ــا ب ــی م ــای ذهن ــز و توانایی‌ه مغ
ــن  ــن آدم به‌طــور قطع‌و‌یقی بســیاری وجــود دارد؛ بنابرای
به‌طــور  ایــن،  و  اســت  نبــوده  هوموارکتوس‌هــا  از 
ــی  ــه زمان ــد آدم; ب ــه می‌گوی ــی را ک ــع مدعای قاط
داشــته،  وجــود  هوموســاپینس  کــه  بازمی‌گــردد 
ــد.  ــش، رد می‌کن ــال پی ــزار س ــل از ‌200ه ــی قب یعن
ــن  ــال از ای ــزار س ــش از ‌100ه ــه بی ــر اینک ــۀ دیگ نکت
ــور  ــا محص ــاپینس در آفریق ــال، هوموس ــزار س ‌200ه
ــدوی زندگــی می‌کــرده، و مــردگان  ــوده، به‌صــورت ب ب
خــود را بــه خــاک نمی‌ســپرده اســت. و از ســوی دیگــر 
به‌طــور  در آن زمــان، ظاهــر هوموســاپینس هنــوز 
ــه  ــود؛ چراک ــده ب ــروزی نش ــان ام ــابه انس ــل مش کام
ــش رخ داده  ــال پی ــزار س ــدود 100ه ــاق در ح ــن اتف ای
اســت. نتیجــه آنکــه بــر اســاس یافته‌هــای علمــی، 
ــان  ــه می ــری ب ــی از آن ذک ــن دین ــه در مت آدم; ک
ــدار  ــن پدی ــر روی زمی ــی ب ــاظ فیزیک ــده، از لح آم
یــخ ‌100هــزار ســال  نشــده اســت، مگــر پــس از تار
ق.م؛ ولــی در هــر حــال وی نتیجــۀ امتــداد تکامــل 
ــن  ــت و ای ــال اس ــا س ــی میلیون‌ه ــانی در ط انس
ــدر و  ــد پ ــن فرزن ــور قطع‌و‌یقی ــی آدم; به‌ط یعن

ــت.« ]2[ ــوده اس ــش ب ــادر خوی م
ادامه دارد...

سیداحمدالحسن; :
چه بسا کسانی که در ظاهر، نماز و دعای خود را طولانی می‌کنند بر سر این سفره 
حاضر نشوند؛ بلکه آن‌هایی روی اين سفره حاضر شوند که زناکار و شراب‌خوار و 

خطاکارانی هستند که به‌سوی خدا توبه کرده‌اند. نامۀ هدایت، ص۱۸

1. مائده، ۲۷ تا ۳۱.
ــروردگار  ــانه‌های پ ــی، نش ــم بی‌خدای ــن، »توه 2. احمدالحس
در هســتی«، ترجمــۀ فارســی، 1397ش، صفحــۀ 132 و 133.
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تشــخیص  در  مــردم  شکســت 
فرســتاده‌های خــدا در هــر زمــان 
از  تعــدادی  بــر  آن‌هــا  توقــف  و 
مهم‌تریــن  از  فرســتاده‌ها  ایــن 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــای تاریخ عبرت‌ه
هــر مؤمنــی واجــب اســت تــا از این 
حــوادث بیامــوزد و خــود را از لعنــت 
برهانــد.  او  فرســتاده‌های  و  خــدا 
ــۀ  ــن مســئله موجــب ایجــاد فرق همی
امــام رضــا;  واقفیــه در زمــان 
امــام;  کــه  جایــی  تــا  شــد؛ 
ــن  ــد و ای ــت کردن همــۀ آن‌هــا را لعن
همیشــگی  مشــکل  را  واقفی‌گــری 

مــردم دانســتند.
روايت‌هــای  رضــا;  امــام  از 
و  واقفيــه  لعــن  دربــارۀ  بســياری 
حيله‌گــری  و  کفــر  بــه  اتهامشــان 
ــن  ــه در اي ــا آنچ ــت؛ ام ــود اس موج
روايــتِ وارد‌شــده دربــارۀ واقفيــۀ 
ــل  ــای تأم ــا; ج ــام رض ــان ام زم
ــا واقفيــۀ عصــر  و انديشــه دارد کــه ب

مهــدی اول نيــز مرتبــط اســت:
يــد:  می‌گو جعفــر  بــن  ســليمان 
ــا[  ــن ]الرض ــي الحس ــد أب ــت عن كن
ــن  ــل م ــه رج ــل علي ــة إذ دخ بالمدين
أهــل المدينــة، فســأله عــن الواقفــة، 
يْنَمَــا 

َ
عُونِيــنَ أ

ْ
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حتــى  يبدلهــا  لا  اللــه  إن  واللــه 
ــم(. ــن آخره ــوا ع يقتل

ــن‌الرضا;  ــزد ابی‌حس ــه ن در مدين
از  مــردی  هنــگام  ايــن  در  بــودم. 
وارد  حضــرت  بــر  مدينــه  اهــل 
ــرت  ــه از حض ــارۀ واقفي ــد و درب ش
ــخ  ــرت پاس ــس حض ــرد؛ پ ــؤال ک س
هرجــا  )طرد‌شــدگان‌اند.  داد: 
ــتگیر  ــد دس ــوند بای ــت ش ــه یاف ک
قتــل  بــه  به‌ســختی  و  شــوند 
ــد در  ــنت خداون ــن س ــند. اي برس
بــرای  و  اســت،  پيشــين  اقــوام 

تغييــر  هیچ‌گونــه  الهــی  ســنت 
ــد  ــه خداون ــت(.]1[ ب ــی ياف نخواه
تغييــر  را  آن  خــدا  کــه  ســوگند 
ــته  ــان کش ــا آخرینش ــد داد ت نخواه

شــود.«]2[
در اینجــا امــام رضــا; ســوگند 
هرگــز  واقفيــه  کــه  می‌کننــد  يــاد 
ــان  ــا آخرالزم ــرد و ت ــان نمی‌پذي پاي
ــود  ــدی; موج ــام مه ــور ام و ظه
بــه  هلاکشــان  اینکــه  تــا  اســت 
انجــام  اول;  مهــدی  دســت 
شــود؛ و دليــل ایــن مطلــب، ســخن 
ــود:  ــه فرم ــت ک ــبحان اس ــدای س خ
وا 

ُ
خِــذ

ُ
أ ــوا 

ُ
قِف

ُ
ث يْنَمَــا 

َ
أ عُونِيــنَ 

ْ
﴿مَل

فِــی  ــهِ 
َّ
الل  

َ
ة سُــنَّ  *  

ً
تِيــا

ْ
ق

َ
ت ــوا 

ُ
ل تِّ

ُ
وَق

 
َ

ــد جِ
َ
ــن ت

َ
 وَل

ُ
ــل بْ

َ
ــن ق ــوْا مِ

َ
ل

َ
ــنَ خ ذِي

َّ
ال

ــخن  ــز س ﴾ و ني
ً
ــا بْدِي

َ
ــهِ ت

َّ
ةِ الل ــنَّ لِسُ

ــد:  ــه می‌فرماين ــن; ک امير‌المؤمني
فــإن  نبكيــم،  اهل‌بیــت  »فانظــروا 
اســتنصروكم  إن  و فالبــدوا،  لبــدوا 
ــة  ــه الفتن ــن الل ــم، فليفرج فانصروه
بأبــي  البيــت،  أهــل  منــا  برجــل 
ابــن خيــرة الإمــاء لا يعطيهــم إلا 
 
ً
، موضوعــا

ً
 هرجــا

ً
الســيف هرجــا

ــى  ــهر، حت ــة أش ــه ثماني ــى عاتق عل
تقــول قريــش: لــو كان هــذا مــن 
ــه  ــه الل ــا، يغري ــة لرحمن ــد فاطم ول
 
ً
ــا ــم حطام ــى يجعله ــة حت ــي أمي ببن

سیداحمدالحسن; :
من برای همین مبعوث شدم؛ برای اصلاح آن‌ها )گناهکاران(. خوشا به حال آن‌هایی 
که توبه کردند و به سفرۀ عروسی گوسفند نر حاضر شدند. خوشا به حال کسانی که 

نسبت به من شک و گمان و لغزشی ندارند. نامۀ هدایت، ص۱۸

واقفیۀ عصر ظهور با هشداری از سوی امام رضا;
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ثقفــوا  أينمــا  ملعونيــن   ،
ً
ورفاتــا

ــه  ــنة الل ، س
ً
ــا ــوا تقتي ــذوا وقتل أخ

ــن  ــل ول ــن قب ــوا م ــن خل ــي الذي ف
».

ً
تجــد لســنة اللــه تبديــا

يــد  »بــه اهل‌بیــت نبــی خــود بنگر
اگــر پنهــان شــدند، پنهــان شــويد 
و اگــر از شــما نصــرت خواســتند 
اينکــه  تــا  دهيــد؛  یاری‌شــان 
ــردی  ــیلۀ م ــه را به‌وس ــد فتن خداون
دهــد.  پايــان  اهل‌بیــت  مــا  از 

پــدرم بــه فدايــش کــه فرزنــد بهتريــن 
برگزيــده اســت. ســوگند کــه چيــزی 
جــز شمشــير بــه آنــان نمی‌دهــد 
و به‌مــدت هشــت مــاه شمشــير را 
ــه  ــا اينک ــد ت ــود می‌نه ــر دوش خ ب

ينــد: اگــر او فرزنــد  قريــش می‌گو
ــرد.  ــم می‌ک ــا رح ــه م ــود ب ــه ب فاطم
بنی‌امیــه چيــره  بــر  را  او  خداونــد 
ــران  ي ــود و و ــان را ناب ــازد و آن می‌س
هرجــا  )طرد‌شــدگان‌اند.  می‌کنــد. 
بایــد دســتگیر  یافــت شــوند  کــه 
قتــل  بــه  به‌ســختی  و  شــوند 
در  خداونــد  ســنت  ايــن  برســند. 
اقــوام پيشــين اســت، و بــرای ســنت 
نخواهــی  تغييــر  هیچ‌گونــه  الهــی 

يافــت(.« ]3[        
ــالا  ــث ب ــرآن در دو حدی ــۀ ق آری، آی
از یــک واقعیــت پــرده برمــی‌دارد 
ايــن  يــد  بگو نمی‌توانــد  کســی  و 
را  او  علــی;  امــام  کــه  مــردی 
وصــف می‌کنــد کــه هشــت مــاه 
امــام  می‌نهــد  دوش  بــه  شمشــير 
ــر از  ــی غي ــت و کس ــدی; اس مه
او نيســت؛ زیــرا ايــن روايــت ثابــت 
می‌کنــد کــه او مــردی اســت کــه 
ــد:  ــدی; می‌آي ــام مه ــل از ام قب
ــن  ــدي م ــل المه ــل قب ــرج رج »يخ
يحمــل  المشــرق،  مــن  اهل‌بیتــه 
الســيف علــى عاتقــه ثمانيــة أشــهر، 
يتوجــه إلــى بيــت  يقتــل ويقتــل و
از  قبــل  »مــردی   ». المقــدس... 
مهــدی; از اهل‌بیــت ايشــان از 
ــد و  ــروج می‌کن ــرق خ ــوی مش س
ــه مــدت هشــت مــاه شمشــير را  ب

ــران  ــد، کاف ــود می‌نه ــه دوش خ ب
را بــه قتــل می‌رســاند تــا بــه بيــت 

ــد.«]4[ ــدس برس المق

آیــا مــردم ایــن بــار عبــرت می‌گیرنــد 
و خــود را از تکــرار تاریــخ و لعنــت 

ــد؟ امــام; نجــات می‌دهن

ــور، ص  ــر ظه ــۀ عص ــاب واقفی )کت
ــات( ــی اضاف ــا کم ۳۹، ب

1.  احزاب، 61 و 62.
2.  رجال کشی، 864/457.

المهــدي:  الإمــام  احاديــث  معجــم   .3
1786 حديــث  ج5  کورانــي- 

الممهــدون-  الإســام-  بشــارت   .4
نــي. کورا

سیداحمدالحسن; :
همچون بنایی محکم و استوار باشید و اسباب خود را آماده کنید و با علم و عمل نیکو 

و اخلاص برای خدای متعال، خود را مهیا سازید. بیانیۀ نصیحت به انصار
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سیداحمدالحسن; :
بر شماست که طاهر باشید و نماز و دعا را پیشۀ خود کنید. خدا شما را موفق گردانَد و 

ثابت‌قدمتان بدارد و شما را مورد نصرت غالب و دائمی خود قرار دهد.
بیانیۀ نصیحت به انصار

ــه‌داربودن  ــنت( از ریش ــق )اهل‌س ــک محق ــش از ی بی
عقیــدۀ مهــدی در میــراث اهل‌ســنت دفــاع کــرده 
به‌جهــت  را  دفاعیــات  ایــن  از  نمونه‌هایــی  ‌اســت. 

ــرده‌ام. ــاب ک ــار انتخ اختص
قطــری  شــیخ  بــه  پاســخ  در  تویجــری  حمــود 
مهــدی  عقیــدۀ  خاســتگاه  گفتــه  ابن‌محمــود ‌کــه 
ــه  ــت، ب ــاط و مؤانس ــر اخت ــر اث ــت و ب ــیعه اس از ش
ــا  ــن ادع ــل ای ــت‌، اص ــرده اس ــرایت ک ــنت س اهل‌س
را بــه رشــید رضــا، احمــد امیــن و ســعد محمــد 
ــن  ــه ای ــان ب ــه آن ــی را ک ــد و کلمات ــن بازمی‌گردان حس
ــدِ  ــه تقلی ‌ـب ــه‌ای از او  ــورت ‌کنای ــد، به‌ص ــد گفته‌ان قص

]1[ می‌کنــد.  نقــل  آنــان‌ـ  از  ابن‌محمــود 
ــدۀ  ــه عقی ــت ک ــان اس ــن گم ــر ای ــری ب ــود تویج حم
مهــدی نــزد شــیعیان در مقایســه بــا وجودداشــتنش نــزد 
اهل‌ســنت، متأخــر اســت و در نتیجــه نمی‌تــوان گفــت 
ــت!  ]2[  ــرده اس ــرایت ک ــنت س ــه اهل‌س ــیعه ب از ش
ــدازه  ــا چــه ان در اینجــا اینکــه ایــن ســخن تویجــری ت
درســت یــا نادرســت اســت بــرای مــا اهمیتــی نــدارد؛ 
آنچــه مهــم اســت روی دیگــر کلام اوســت کــه دلالــت 
ــا عقیــده در اهل‌ســنت دارد! ــر اصالــت ایــن تفکــر ی ب

ــن  ــا چنی ــن ادع ــه ای ــخ ب ــری در پاس ــن تویج همچنی
یــد: می‌گو

خصــوص  در  ثابت‌شــده  و  قطعــی  »احادیــث 
قیــام مهــدی، روایت‌شــدۀ افــراد ثقــه از افــراد ثقــه 
ــد  ــل کرده‌ان ــر نق ــه از پیامب ــه‌ای ک ــت؛ از صحاب اس
ــگارش  ــه ن ــا پیشــوایان کــه در کتاب‌هــای خــود ب ت

ــه  ــبأ«]3[  و ن ــن س ــه ب ــه »عبدالل ــد؛ ن درآورده‌ان
ــندهای  ــن س ــا ای ــی ب ــش ارتباط ــک از پیروان هیچ‌ی
قطعــی ندارنــد و در سلســله‌راویان آن‌هــا هیــچ 
ــی  ــران را به‌راحت ــرف دیگ ــه ح ــی ک ــانی از نادان نش
ــه آن  ــد ب ــدان بتوانن ــه منتق ــدارد ک ــود ن ــرد وج بپذی

ــد!  ــرادی وارد کنن ــب و ای عی
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ــد،  ــن آنچــه ابن‌محمــود در اینجــا تصــور می‌کن بنابرای
تزویــر و فریبــی بــرای افــراد کوته‌فکــر اســت و اســاس 

درســتی نــدارد.

ــه  ــرادی ب ــد ای ــل بخواهن ــای جرح‌وتعدی ــی علم  وقت
ــد،  ــش کنن ــه جعلی‌بودن ــم ب ــد و حک ــی بگیرن حدیث
ــی  ــث بعض ــند آن حدی ــه در سلسله‌س ــت ک از آن جه
از جاعلیــن و دروغ‌گویــان وجــود دارنــد بــه آن، اتهــام 
سلسله‌اســناد  در  اگــر  ولــی  می‌زننــد؛  جعل‌بــودن 
حدیثــیِ بعضــی احادیــث، افــراد ضعیفــی وجــود 
ــه ضعــف آن حدیــث می‌کننــد  داشــته باشــند حکــم ب

حکــم  جعلی‌بودنــش  بــه  نکــرده،  زیــاده‌روی  و 
نمی‌کننــد؛ زیــرا احتمــال دارد ایــن حدیــث از ســخنان 
ــان ثقــه از افــراد  ــر باشــد. امــا احادیثــی کــه راوی پیامب
ــی را  ــن حدیث ــند، چنی ــرده باش ــل ک ــر نق ــه، از پیامب ثق
ــه آن  ــن ب ــروع دی ــول و ف ــمارند و در اص ــزرگ می‌ش ب

می‌کننــد.«  اعتمــاد 
ــه  ــد ک ــم می‌کن ــه خت ــن نکت ــه ای ــود را ب ــخن خ و س
مدعــی ایــن ادعــا دلیلــی بــرای اثباتــش ندارنــد. مفــاد 

ــت: ــن اس ــخن وی چنی س
ــه  ــود ابن‌محمــود در خصــوص آنچــه ب »شایســته می‌ب
ــوص  ‌ـدر خص ــد  ــبت می‌ده ــش نس ــبأ و پیروان ابن‌س
و  مهــدی  بــه  مربــوط  احادیــث  ســیاق  و  ســبک 
ــا  ــدا ب ــول خ ــه رس ــان ب ــا و نسبت‌دادنش ــل آن‌ه جع
سلسله‌ســندهای منظــم روایت‌شــده از اهل‌قبــور و 
‌ـ مــدرک درســتی ارائــه دهــد  انتشــار آن‌هــا بیــن مــردم‌
و وقتــی ســندی از منابــع مطمئــن بیــان نمی‌کنــد، 
بی‌تردیــد ســندی کــه بــه آن اعتمــاد کــرده، جــز توهــم 

ــت!«  ــوده اس ــان نب ــروی از ظن‌و‌گم ــال و پی و خی
چنیــن دفاعــی را محمــد احمــد المبیــض در پاســخ بــه 
ســعد محمــد حســن، نگارنــدۀ کتــاب »المهدیــة فــی 
ــدادن  ــت ارائه‌ن ــه وی را به‌جه ــرده ک ــه ک ــام« ارائ الاس
ــرای ادعــای خطیــرش نکوهــش کــرده  دلیــل علمــی ب

اســت. 

)دکتر دیراوی، تصور اهل‌سنت از مهدی منتظر، ص ۴۱(

سیداحمدالحسن; :
آيا گمان می‌کنید مشغلۀ من، فقط شما هستید؟ بيشتر مـردم در حـالی از بـين خواهند 

رفت که بر گمراهی‌اند و وارد جهنم می‌شوند و حال ‌آنکه هريک از شما مشغول 
به خويشتنِ خويش است؛ هريک از شما فرياد منيّت سر می‌دهد! در محضر عبد 

صالح، ج۱، ص۹۶

1 . مراجعه شود به الاحتجاج بالأثر، ص32 و بعد.
2 . همان منبع، ص۳۴.

3 . ابن‌محمــود قطــری ‌ماننــد رویــۀ معمــول وهابیــون‌، شــیعه 
را متهــم می‌کنــد کــه شــخصی بــه نــام »عبداللــه بــن ســبأ« را 
ــی  ــش همراه ــز او را در اتهام ــری نی ــد، و تویج ــل کرده‌ان جع

می‌کنــد.
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ــتن  ــا نگاش ــن; ب ــام احمدالحس ام
کتــب فقهــی »شرائع‌الاســام« یــا 
اســام«  نورانــی  »احــکام  همــان 
ــن  ــن مؤمنی ــه را بی ــر فق ــج و نش تروی
آغــاز کردنــد و بــا ایــن کار، در عمــل 
مســئله  ایــن  اهمیــت  بــه  اشــاره 
برنامه‌هــای  از  یکــی  نمودنــد. 
اصلــی انصــار امــام مهــدی; نیــز 
مطالعــه و مباحثــه و بیــان احــکام در 
ــن  ــد ای ــت. بای ــان اس ــان خودش می
مســئله را جــدی بگیریــم و وقــت 
ــم.  ــاص دهی ــرای آن اختص ــی ب کاف
در  عقیــده  بحــث  کــه  همان‌قــدر 
دعــوت  آموزه‌هــای  و  الهــی  دیــن 
ــه  ــکام و فق ــث اح ــت دارد، بح اهمی
کتــب  مطالعــۀ  اســت.  مهــم  نیــز 
احمدالحســن;  امــام  فقهــی 
ــا  ــۀ م ــای روزان ــزو برنامه‌ه ــد ج بای
باشــد؛ چراکــه ایشــان; در کتــاب 
ــد اول  ــام« جل ــی اس ــکام نوران »اح
بیــان  این‌گونــه  آن،  مقدمــۀ  در  و 

: می‌کننــد
»ایــن کتــاب را به‌دســتور امــام 
مهــدی; و بــر اســاس آنچــه 
و  تصحیــح  آموختــم  ایشــان  از 
ــان  ــام را بی یعت اس ــر ــکام ش اح
نمــودم. ایشــان مــرا امــر فرمودنــد 
ــا علومــی را کــه اهلــش موجــود  ت

بیــان  اســت  رســیده  زمانــش  و 
کنــم و آنچــه را وقتــش نرســیده بــه 
ــس  ــم؛ و هر‌ک ــول کن ــش موک وقت
بــا ایــن احــکام مخالفــت کنــد بــا 
ــرده  ــت ک ــدی; مخالف ــام مه ام

است.«
معتقــدم اهمیــت بحــث احــکام و 
در  اندیشــه  و  تدبــر  بــا  شــریعت، 
مخاطبیــن  بــرای  عبــارات،  ایــن 
از  یکــی  اســت.  شــده  مشــخص 
به‌شــکل  کــه  مجموعه‌کتــب  ایــن 
کتــاب  اســت،  پرسش‌و‌پاســخ 
»پاســخ‌های فقهــی متفرقــه، جلــد 
ــۀ  ــاز مجموع ــه آغ ــت ک ــم« اس پنج
ســطح  اســت.  پرسش‌و‌پاســخ 
کتــب  در  احــکام،  از  عمــده‌ای 
»احــکام نورانــی اســام« موجــود 
نیســت و انصــار امــام مهــدی; 

احمدالحســن;  امــام  به‌ناچــار، 
ــود  ــی خ ــؤالات فقه ــب س را مخاط
بــه  بایــد  اینجــا  در  دادنــد.  قــرار 
ــی از  ــه خال ــم ک ــاره کن ــه‌ای اش نکت
ــد  لطــف نیســت و طولانی‌شــدن رون
ــت.  ــی اس ــؤالات فقه ــه س ــخ ب پاس
 ; احمدالحســن  امــام  مکتــب 
فقهــی،  ســؤالات  دریافــت  بــرای 
ــه راه  ــت ک ــرار داده اس ــی را ق گروه
ــه در  ــت ک ــی اس ــی آن، ایمیل ارتباط
صفحــۀ مکتــب موجــود اســت. ایــن 
ــه  ــؤالات ب ــت س ــرای دریاف ــل ب ایمی

ــه  ــت ک ــی اس ــان عرب زب
آدرسش در ذیل موجود است:

Alljnahalfkheah@yahoo.com
بــرای فارســی‌زبانان، مؤسســۀ وارثیــن 
شرایع‌الاســام،  گــروه  ملکــوت، 
»پاســخ‌گوی  تلگرامــی  آیــدی 

کتاب پاسخ‌های فقهی متفرقه، جلد پنجم

سیداحمدالحسن; :
باید ایمان انسان خالی از هرگونه طلب سود و منفعت دنیوی باشد و حتی فرد مؤمن 

باید آمادگی استقبال از هرگونه ضرر و زیان دنیوی را که در نتیجۀ ایمانش حاصل 
می‌شود داشته باشد. پاسخ‌های روشنگرانه، ج۲، ص۲۶

mailto:alljnahalfkheah%40yahoo.com?subject=
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شــرعی: ســؤالات 
 @Sharayea_10313

 را قــرار داده اســت کــه می‌توانیــم 
ســؤالات فقهــی خــود را بپرســیم. بــا 
پرســیدن ســؤال از ایــن درگاه، ممکــن 
ــه  ــان لحظ ــا در هم ــخ م ــت، پاس اس
طــول  ماه‌هــا  حتــی  و  نشــود  داده 
بکِشــد. ایــن مســئله، بــه ایــن خاطــر 
اســت کــه احکامــی کــه از امــام‌; 
بــرای  اســت،  موجــود  کتــب  در 
مخاطبیــن ارســال می‌شــود؛ ولــی 
ــب  ــش‌ها در کت ــن پرس ــی از ای بخش
ــرای  ــد ب ایشــان موجــود نیســت و بای
ــود  ــتاده ش ــب فرس ــی مکت ــروه فقه گ
ــش‌هایی  ــز پرس ــواران نی ــن بزرگ و ای
را کــه نســبت بــه آن علــم ندارنــد، از 
ــند.  ــن; می‌پرس ــام احمدالحس ام
ــول  ــت، ط ــن اس ــد ممک ــن رون و ای
پاســخ‌های  آن،  شــاهد  بکشــد. 
اســت  پرســش‌هایی  بــه  امــام‌; 
ــی  ــروه‌ فقه ــرای گ ــل ب ــا قب ــه ماه‌ه ک
فرســتاده شــد کــه نشــان از کــم‌کاری 
ــدارد؛ بلکــه ســطح  ایــن بزرگــواران ن
ــذا  ــت؛ ل ــاد اس ــا، زی ــدار کاره و مق
ــام;  ــی ام ــب فقه ــۀ کت ــا مطالع ب
ــخ  ــت پاس ــوری در دریاف ــز صب و نی
ــزایی را  ــش بس ــم، نق ــود، می‌توانی خ

ــم. ــا کنی ایف
ــه،  ــی متفرق ــخ‌های فقه ــاب »پاس کت

جلــد پنجــم« ایــن مباحــث را شــامل 
ــۀ آن  ــه مطالع ــما را ب ــه ش ــود ک می‌ش

ــم: ــوت می‌کنی دع
»شــعائر حســینی، مســائل مربــوط بــه 
ــه نمــاز،  ــوط ب طهــارت، مســائل مرب
مســائل مربــوط بــه روزه، مســائل 
ــائل  ــس و زکات، مس ــه خم ــوط ب مرب
مربــوط بــه حــج، مســائل مربــوط بــه 
ــائل  یی، مس ــو ــی زناش ازدواج و زندگ
ــائل  ــودک، مس ــت ک ــه تربی ــوط ب مرب
مســائل  خانم‌]هــا[،  بــه  مربــوط 
مربــوط بــه ارث، مســائل مربــوط 
ــا  ــان، خوراکی‌ه ــکی و درم ــه پزش ب
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــیدنی‌ها، مس و نوش
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه، مس ــد و تذکی صی
تربیــت حیوانــات، تعامــل بــا قوانیــن 
بــا  تعامــل  قــراردادی،  و  وضعــی 
افــرادی کــه بــه حــق ایمــان ندارنــد، 
ــه احــکام تجــارت  ــوط ب مســائل مرب
بــه  مربــوط  مســائل  مشــاغل،  و 
مســائل  دیــات،  و  عشــایری  آداب 
لات  مربــوط بــه شــنیدن غنــا و ابــزارآ
موســیقی، نصایــح کلــی، مســائل 
دربــارۀ  یــی  گفت‌وگو متفرقــه، 
احــکام ربــا در وام‌هــا و معامــات.«

ایــن فهرســت و موضوعــات جلــد 
پنجــم کتــاب اســت. موضوعــات 
بســیار جالــب و شــایعی هســتند. 
خدمــت  بایــد  کــه  مهمــی  نکتــۀ 

ــت  ــن اس ــم، ای ــرض کنی ــزان ع عزی
ــکام  ــه اح ــل ب ــه و عم ــه در مطالع ک
 مجموعــۀ 

ً
فقــه اســامی، حتمــا و 

ــک  ــدن ی ــا دی ــم و ب ــکام را ببینی اح
حکــم شــرعی و بــدون دیــدن احــکام 
آن  بــه  در همیــن موضــوع،  دیگــر 
ــئله،  ــن مس ــۀ ای ــم. لازم ــل نکنی عم
اســت  احــکام  بــر  نســبی  تســلط 
ــس  ــت. پ ــک ماس ــۀ تک‌ت ــه وظیف ک
مطالعــه و آموختــن احــکام را جــدی 
عمل‌نکــردن  بــا  چراکــه  بگیریــم؛ 
ــت،  ــن اس ــرعی، ممک ــکام ش ــه اح ب
ــدی‌;  ــام مه ــتور ام ــر و دس ــا ام ب
ــود  ــای دانل ــم. لینک‌ه ــت کنی مخالف
قــرار  شــما  اختیــار  در  را  کتــاب 
ــود  ــاب را دانل ــن کت ــه ای ــم ک می‌دهی
ــود  ــی خ ــۀ مطالعات ــد و در برنام کنی

ــد. ــرار دهی ق
لینــک دانلود کتاب به عربی:

دانلود
 منتشــر 

ً
توجــه: ایــن کتــاب اخیــرا

شــده و هنــوز بــه فارســی ترجمــه 
نشــده اســت.

سیداحمدالحسن; :
فرد مؤمن اگر بر روی قلۀ کوه باشد، خداوند کسی را که به او آزار و اذیت برساند بر 

وی مسلط خواهد کرد تا اجر و مزدی برایش باشد و مقامش ارتقا یابد.
پاسخ‌های روشنگرانه، ج۲،ص۲۶

https://t.me/Sharayea10313
https://almahdyoon.org/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf
https://almahdyoon.org/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf
https://almahdyoon.org/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf
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